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  گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي

  مقدمه : 

، جـرم شناسـي آمريكـاي شـمالي و انگليسـي ،       1960الف ـ مي توان گفت كه تا سـالهاي   

« همانند جرم شناسي ساير كشورهاي اروپايي پيرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو كار 

ه همين مناسبت ، اين جـرم شناسـي بـه    دور مي زده است . ب» عملي ساختن انديشه مجرمانه 

طرف شناسايي روشهاي درماني و پيشگيرانه بزه و حتي المقدور جلوگيري از تكرار اعمال 

مجرمانه و در نهايت هموار نمودن بازگرداني اجتماعي محكومان ، متمايل بوده است . ايـن  

مـي نامنـد و    REHABILITATIVEIDEALچيزي است كه انگلوساكسونها آن را 

  هم مشهور است . » اصلاح گرايي « به 

بي شك اختلافهاي بسيار مهمي بين نظريه هاي تهيه شـده بوسـيلة انگليسـيها و آمريكائيـان     

وجود دارد كه همين اختلافهـا بـين روشـهاي گونـاگون درمـان وپيشـگيري هـم كـه آنـان          

  پيشنهاد مي كرده اند به چشم مي خورد . 

رداشتهايي كه بـه نارسـايهاي زيسـت شـناختي يـا ويژگيهـاي       نخستين اختلافها ، طبيعتاً بين ب

  روان شناختي و يا كساني كه بر عكس به اثر عوامل اجتماعي معتقدند ، وجود دارد . 
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همچنين در ميان هر يك از اين گرايشهاي مهم ، اختلاف بين نظريه هاي خاص نيـز وجـود   

هاي آمريكائي ، با شناختي كه مـا  دارد . به همين جهت است كه به عنوان نمونه ، در نظريه 

  در فرانسه از آنها داريم ، مي توان 

خــرده « ، » تعارضــهاي فرهنگــي « ، » معاشــرتهاي ترجيحــي « ، » محــيط زيســت گرايــي « 

را از هم تميز داد . علي رغم اين اختلافها ، كليه ايـن نظريـه هـا     …» فرهنگهاي بزه كارانه 

لي كه بطور ضمني مورد قبول آنها بـود ، عبـارت اسـت    ويژگي مشتركي را دارا بودند ، اص

از اينكه وجود جرم و بطـور كلـي انحـراف در قالـب آسـيب شناسـي فـردي و اجتمـاعي و         

ناكارايي ، توجيه و تشريح مي گردد . همان طور كه انگليسيها مي گويند ، هدف تشريح با 

  بوده است . » الگوي پزشكي « توجه به يك 

ده سال اسـت كـه اينگونـه برداشـت ، نخسـت در آمريكـا و سـپس در        ب ـ ولي حدود پانز  

انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلايـل ايـن انتقادهـا ، پيچيـده و گونـاگون      

  هستند . 

ـ نخســت بايــد شكســت ( واقعــي يــا ادعــايي ) كوششــهايي را كــه در جهــت پيشــگيري   1

  صورت گرفته است آشكار ساخت . بزهماري و سازش پذير مجدد اجتماعي محكومان 
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اين واقعيتي است كه بزهكاري از بيست سال پيش به گونه قابل ملاحظـه اي افـزايش يافتـه    

است ، كه بزهكـاري نوجوانـان بـاز هـم بـه نسـبت بيشـتري افـزايش پيـدا كـرده و بـالاخره            

  پيشگيري از تكرار جرم كه نا موفق بوده است.  

اختي ، يك پديده جامعه شناختي كليتر اضافه مي گردد به اين ملاحظات كه صرفاً جرم شن

كه اين ، تحول رويه هاي ( ايستار ) اعضاء جامعه نسـبت بـه ارزشـهاي اجتمـاعي ـ اخلاقـي       

است . در واقع جامعه بطور سنتي ، داراي همگوني كـافي ارزشـهاي اجتمـاعي ـ اخلاقـي و      

اري ، حدود بيسـت سـال اسـت كـه     در نتيجه ممنوعيتهاي حقوقي كيفر دار را قبول كنند . ب

اينگونه تصور بطور فزاينده اي رها شده ، و بـه جـاي آن بحـث از جامعـه تعـددگرا مطـرح       

شده است كه در آن همزيستي نظامهاي ارزشي مختلف و حتي مخالف با هم ، و در نتيجـه  

معـه بـا   جا« ، اشاعه رفتار و كردارهاي اجتماعي مختلف مجاز باشد . اين نظريه اي كه بايـد  

« باشد ، جاي نظريه مبتني بر جامعه وحدت گرا را كه در اين صـورت  » اغماض و گذشت 

  ناميده مي شود گرفته است . » جامعه سختگير و سركوبگر 

ـ بالاخره ، نظريه جامعه شناختي جديد به اين انتقادات اجازه داد تـا در يـك طـرز تفكـر       3

لاف آميـز دربـاره سـاختار اجتمـاعي شـكل      علمي ، كه در سايه گسترش طرز تلقيهاي اخـت 

  گرفت ، عليه جامعه شناسي فونكسيوناليست كه تا آن موقع حاكم بود وارد شوند . 
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ج ـ در حقيقت بايد گفت كه در برابر اين پديده هاي جديـد ، نظريـه هـاي جـرم شـناختي       

ان سـه  انگلوساكسون تحولات نا همسو و گوناگوني را طي كرده اند . رويهم رفتـه مـي تـو   

  جهت مهم در برداشتهاي جرم شناختي بيست ساله اخير مشخص نمود : 

ـ نخستين آن را مي توان باز گشت به كيفر سنتي توصـيف كـرد . ايـن بازگشـت هميشـه        1

لزوماً بيانگر تشديد كيفر كه بعضي ها در برابـر افـزايش محسـوس بزهكـاري آن خواسـتار      

، اين برداشت عبارت است از بازگشت يـا پافشـاري    بوده اند ، نيست . براي بسياري از افراد

دوباره به تشديد تضمينهاي دادرسي ضروري قانوني . اما چگونگي ايـن بازگشـت هـر چـه     

  باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق كيفري كلاسيك است . 

ـ دومين جهت گيري بـه گونـه اي كـاملاً متفـاوت ، بهبـود فنـون سـازش پـذيري مجـدد            2

يشنهاد مي كند . اين جهت ، در واقع بر اين بـاور اسـت كـه شكسـت اصـلاح      اجتماعي را پ

گرايي به خاطر علمي نبودن روشهاست و معتقد است درمان اين شكست را بايد بـا رجـوع   

كه در قالب روان شناسي رفتارگرا تهيه و بـه اجـرا در آمـده    » باز آموزي مشروط « به فنون 

نظريه نسبتاً درسـتي از ايـن شـيوه مطالعـه بـه      » انيكي پرتقال مك« است ، جستجو كرد . فيلم 

  دست مي دهد . 

ـ اما مهمترين و جالبترين جهت مطالعاتي عبارت است از واژگوني برداشـت سـنتي جـرم      3

شناسي و جايگزيني آن با نظريه هاي جامعـه شـناختي جديـد دربـاره انحـراف كـه مطالعـه        
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را پشت سـر گذاشـته و   » نديشه مجرمانه عملي ساختن ا« شخصيت بزهكار و ساز وكارهاي 

برپديده واكنش اجتماعي تأكيـد نمـود . در اينجـا دقيقـاً از همـين طـرز تلقـي هـاي جامعـه          

شناختي نويالااقل از مهمترين آنهاست كه صحبت خواهم كرد . بحث من ، از يكطـرف بـه   

بـه آن جـرم    كـه » بـزه شناسـي انتقـادي    « و از طرف ديگر به نظريـه  » برچسب زني « نظريه 

  شناسي راديكال هم مي گويند خلاصه خواهد شد . 

  نظريه برچسب زني  

هنـوز در آمريكـا تحـت طـرز تلقـي      » اتيكت زني « يا » لكه دار كردن « اين نظريه يا نظريه 

شناخته مـي شـود . هـواداران آن    » ديدگاه تعاملي « واكنش اجتماعي ، يا گرايش تعاملي يا 

رل اجتمـاعي ، نظريـه دانـان واكـنش اجتمـاعي ، و يـا نظريـه دانـان         به نام نظريـه دانـان كنت ـ  

  برچسب زني مشهور هستند . 

گر چه مي توان نشانه هايي از اين نظريه را در كتابهاي قديمي تر پيدا كرد ، ولي ريشـه آن  

بـه  » آسـيب شناسـي اجتمـاعي    «تحت عنوان  1951را در كتاب ادوين لي مرت كه در سال 

نسبت مي دهند . لي مرت در اين كتاب ، تصور و طـرز تلقـي تـازه اي     چاپ رسيده است ،

به عنوان پديده ايجاد شده بوسيله نهـادي سـاختن   » انحراف ثانوي « ارائه مي دهد كه همان 

  انحراف است . 
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است كه چندين كتاب و نوشته كه از اين گرايش نو الهام گرفتـه   1960به ويژه در سالهاي 

و منتشر مي شود . در ميان آنها بايد اهميت ويژة كتاب هواردبكر را  بودند در آمريكا چاپ

به چاپ رسيد يادآوري كرد . او در بخش نخست اين كتاب مـي نويسـد    1963كه در سال 

كه بر خلاف طرز تلقي هاي سنتي كه انحراف را در تجاوز به قواعـد رفتـاري اجتمـاعي از    

تلقي ساخته گروه اجتماعي اسـت . چـرا كـه     پيش تعيين شده مي بيند ، اين برداشت و طرز

اين گروه است كـه ممنوعيتهـاي اجتمـاعي را مشـخص كـرده و ايـن مقـررات را در مـورد         

از آنان نامبرده مي شود اجرا مي نمايد . بـدين سـان   » منحرف « بعضي از افراد كه به عنوان 

يامـد اجـراي   كج روي در كيفيت يك عمل نيسـت ، بلكـه بـه گونـه اي بسـيار متفـاوت ، پ      

تعيين و » كج رو « مقررات و ضمانت اجراها توسط ديگران در مورد يك فرد كه به عنوان 

برچسب خورده است مي باشد . چيزي كـه بـدين سـان دانسـتن آن جالـب اسـت ، در ايـن        

نيست كه چرا شخصي الكلي ، دزد و يا سوداگر است ، بلكه در اين است كه به دنبـال چـه   

  را بدست آورده است . » كج رو « اين هويت اجتماعي » اجتماعي غربال « روندي از 

گسستگي شـناخت شناسـانه   « اين جابجائي مهم در موضوع بزه شناسي ، كه از آن به عنوان 

ياد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتي مي شود.به همـين جهـت مناسـب اسـت ،     » 

جابجايي را تشريح نمائيم . در طـرز   قبل از اينكه از پيامدهاي آن صحبت كنيم ، دلايل اين

تلقي بر چسب زني ، در واقع هم نقد تجزيه و تحليل علـت شـناختي سـنتي وجـود دارد ، و     

  هم توضيح كسب پايگاه اجتماعي بزهكار . 
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  الف ـ نقد تحليل علت شناختي سنتي  

نتيجـه  طبق نظريه هواداران طرز تلقي برچسب زني ، تحليلهاي سنتي كـه رفتـار مجرمانـه را    

  عملكرد عوامل بزه زا مي داند ، سه نوع انتقاد را بر مي انگيزد : 

نخست ، اين تحليلها نقش حقوق كيفري و نهادهاي قهريه را در تعريف رفتار بزهكارانـه بـا   

سكوت برگزار مي كند . در واقع تحليلهاي علـت شـناختي ، بـدون اينكـه از خـود دربـاره       

بي به بزهكار به عنوان مجرمانه شناخته مي شـود سـئوال   دلايلي كه به موجب آن عمل انتسا

مي كنند ، به تشريح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست مي زنند . براي آنها چنين 

بايد محسـوب و بـا آن بـه همـين عنـوان      » بزهكارانه « رفتاري ، بدون هيچ بحثي ، به عنوان 

  برخورد شود . 

بايد مجرمانه به حساب آيد ، نتيجه روند قابـل بررسـي   باري مسئله اينكه چه عمل مشخصي 

از راه منافع ، انگيزه ها و رفتارهاي تمامي يك گروه از افراد و نهادها ، از كساني كه قـانون  

را وضع مي كنند گرفته تا كساني كه اين قانون را در موارد عيني بـه اجـرا در مـي آورنـد ،     

و نهادهـاي قهريـه در وضـع و تعريـف اعمـال      است . پس نبايد نقشي را كه حقوق كيفـري  

مجرمانه و تعيين بزهكاران بازي مي كنند دسـت كـم گرفـت . در واقـع ، اينهـا هسـتند كـه        

بزهكار ار مي آفرينند ، چرا كه همينها هستند كه اعمال مجرمانه را مشخص و بزهكـاران را  

  تعيين مي كنند . 
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شـود بـه پـژوهش در وجـوه افتـراق بـين        دومين انتقاد به نظريه علت شناختي ، مربـوط مـي  

بزهكاران ، براي هواداران نظريه لكه دار ساختن ، در واقع هيچ فرقي بـين بزهكـاران و غيـر    

  بزهكاران وجود ندارد و اين به دو دليل : 

است . تحليلهاي علت شناختي در واقع ، فقط در » بزهكاري پنهان « نخستين آن در اهميت 

شده و بيشتر بر روي بزهكاراني كه محكوم شـده انـد متمركـز مـي     مورد بزهكاري شناخته 

بسـيار مهمـي در بزهكـاري وجـود دارد و     » رقم سياه « گردد . در صورتي كه مي دانيم كه 

هيچ چيز اجازه نمي دهد كه بگوئيم تبهكاراني كه ناشـناخته بـاقي مانـده انـد بـه بزهكـاران       

همه چيز اين باور را ايجـاد مـي كنـد كـه      شناخته و محكوم شده شباهت دارند . بر عكس ،

آنان با انسانهاي درستكار فرقي ندارند و سرانجام وجوه افتراقي كـه ميـان محكومـان ديـده     

  شده ، نتيجه ساز و كار واكنش اجتماعي بيش نيست . 

  

ـ دومين دليل ، پيچيدگي روابط بين پديده هاي انحرافي و پديـده هـاي هنجـاري اسـت .       3

، تحليلهاي علت شناختي اجازه تشريح اين موضوع را نمي دهد كه چرا بخـش   به نظر آنان

مهمي از بزهكاران صرفاً اتفاقي باقي مي مانند و چرا بزهكـاران بـه عـادت ، پـيش و بعـد از      

  اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهاي اجتماعي گردن نهند . 
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نـي بـه نظريـه هـاي علـت      بالاخره ، آخرين انتقاد مهمي كه از سوي طـرز تلقـي برچسـب ز   

شناختي وارد شده است تصور و طرز تلقي جبري آنان از بزهكـاري اسـت . از ديـد آنهـا ،     

كجروي به عنوان يك موجود ايستا كه بوسيله متغيرهاي زيست شناختي ، جامعـه شـناختي   

يا روان شناختي پديد مي آيد مورد ملاحظه قرار مي گيرد . بزهكـاري در اينجـا بـه عنـوان     

  ساختار از پيش موجود پديدار مي گردد . يك 

ولي طرز تلقي برچسب زني ، قبل از هر چيز ، توجه خـود را بـر نظريـه رونـد متمركـز مـي       

سازد ، و اين در جهت مخالف نظريه ساختاري است . انحراف به عنـوان نتيجـه يـك رونـد     

خها معرفـي  پوياي تعاملي با روندهاي پيچيده ديگر ، كـنش و واكـنش ، پاسـخ و ضـد پاس ـ    

  شده است . در اين روند پويا ، عوامل اجتماعي در سه سطح دخالت مي كنند : 

تهيه و وضع قانون بوسيله گروه ، واكنشهاي بين فردي و رونـد نهـادي واكـنش اجتمـاعي (     

  پليس ، دادگستري ، ارگانهاي اجرايي مجازات ). 

حتـوا و گسـترش ايـن رونـد     بنا بر اين موضوع اصلي بزه شناسي عبـارت اسـت از مطالعـه م   

  تعاملي كه در نهايت ، بعضي از افراد خود را با برچسب بزهكار مي يابند . 

در اينجا ديگر جنبه هاي منفي ، انتقادي شيوه مطالعاتي برچسب زني منظـور نيسـت ، بلكـه    

  جنبه هاي مثبت و سازنده آن مورد توجه است . 

  ب ـ توضيح كسب پايگاه اجتماعي بزهكار  
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تلقي برچسب زني در مورد كسب پايگاه اجتماعي بزهكار ، توضيحي در دو سطح بـه  طرز 

دست مي دهد : يكي در سطح گروهي و ديگري در سطح فردي . تجزيه و تحليـل هـر دو   

  سطح مكمل يكديگرند و همانند دو روي يك واقعيت اند . 

  جنبه هاي جامعه شناختي كسب پايگاه اجتماعي بزهكار  

ب زني ، با دفاع از اينكه انحراف آفريده گروه اجتماعي بوده ، بـدين معنـا   طرز تلقي برچس

كه هم ممنوعيتهاي با ضمانت اجراي كيفري را تهيه و وضع مي كند و هم مقرراتـي را كـه   

بدين سان وضع شده به اجرا در مي آورد ، طبيعي مي داند كهدر وهله نخست ، براي تعيين 

  جراي آنها كوشش كند . خصوصيات اساسي قواعد كيفري و ا

ـ در سطح تهيه مقررات كيفري ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظريه دانان واكنش   1

  اجتماعي را به خود جلب كرده است : 

نخست ، جوامع امروزي گرايش ويژه اي دارند كه حقوق كيفري را به عنـوان نـوع حـاكم    

خـود را  » تورم كيفري « وامعي با يك نظام كنترل اجتماعي تلقي كنند . در نتيجه ، چنين ج

نسبت به جوامع ديگر متمايز مي كنند و اين به تنهائي نظريه هـاي سـده نـوزدهم را رد مـي     

تاريخ حقوق كيفري ، تاريخ مداوم حذف كيفـر  « كند كه ايرينگ آنها را در جمله مشهور 

  خلاصه كرده بود . » است 
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ا تدابير اصلاح گرايانـه تحـول پيـدا مـي     دوم . حقوق كيفري به طرف يك حقوق درماني ب

  بزهكاري را بيان مي كند . » طبي شدن « كند ، كه اين خود 

سوم ، ارزشهائي را قانونگذار كيفري تضمين مي نمايـد ، منطبـق بـر ارزشـهاي گروههـايي      

است كه قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند . بكر در اين باره بر نقش كساني كـه  

نام گرفته اند و آنهايي كه اجراي قوانين كيفري را تأمين مي نماينـد  » ان اخلاقي كارفرماي« 

  ، تأكيد مي كند . 

ـ اما در مورد خصوصيات اجراي هنجارهاي كيفري ، هـواداران نظريـه برچسـب زنـي را       2

بزهكاران ( تحقيقـات ، محاكمـه ، اجـراي ضـمانت     » ساز وكار بسيج « نظر بر اين است كه 

يده هاي عيني كه عبارت از برداشت يك واقعيت كيفـري از پـيش موجـود باشـد     اجرا ) پد

نيست ، بلكه روندهاي پيچيده اتخاذ تصميماتي هستند كه در آن گروههاي مختلف ذينفـع  

با توجه به رويه اخلاقي ، منافع و تقسيم كار اجتماعي كه خود آنها يكي از عوامـل اجـراي   

صـميمات گرفتـه شـده در ايـن صـورت بـه گونـه اي        آن هستند واكنش نشان مي دهنـد . ت 

  اجتناب ناپذير منعكس كننده اين عوامل هستند . 

بنا بر اين در اين چارچوب كلي است كه تشكل پايگاه اجتماعي بزهكار بـراي هـر فـرد بـه     

صورت ملموس قوام مي گيرد . طرز تلقي برچسب زني ، اذهان را به اين مـورد جلـب مـي    

  كند . 
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  اني ـ اجتماعي تشكيل پايگاه اجتماعي بزهكار  جنبه هاي رو

در سطح فردي ، نظريه لكه دار ساختن كوشش دارد تا بگونه اي يپ در پـي روشـن سـازد    

فرد چگونـه عملـي مـي شـود و در آن صـورت ، واكنشـهاي بزهكارانـه        » اتيكت زني « كه 

  نسبت به اتيكت زني چيست . 

ه روند اتيكت زني ، مشاهدات هواداران اين ـ نخست در مورد آنچه كه مربوط مي شود ب  1

نظريه در آغاز نشان مي دهد كه اتيكـت زنـي مـي توانـد يـا بـه عنـوان يـك پيامـد طبيعـي           

ارتكاب عملي منع شده ( كجروي بدوي ) بوجود آيد ، يا بدنبال دخالت بعضـي از اوضـاع   

خلاصه كـرد . بكـر   »  اشتباه قضائي« و احوال اجتماعي ، يعني آنچه را كه مي توان در واژه 

، همچنين افرادي را كه به عنوان منحرف به آنان نگاه مي شود بـه دو دسـته بـزرگ تقسـيم     

  مي كند : 

به همان ترتيب او اشخاصي را كه » . افرادي كه اشتباهاً متهم هستند « و » منحرفان محض « 

تقسـيم مـي   » پنهـاني   منحرفان« و » هنجار گرا « نگريسته نمي شوند به » منحرف « به عنوان 

  كند . 

كساني كـه اشـتباهاً در مظـان اتهـام     « و چه در مورد » منحرفان محض « حال ، چه در مورد 

، اتيكت زني همواره نتيجه روندي تعاملي است بين منحـرف و محـيط او . در ايـن    » هستند 

. آنهـا در   روند ، نهادهاي قهريه و اوضاع و احوال اين روند نقش اساسي را بازي مي كننـد 
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واقع با قضاوتهايي منفي درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و كردار قانوني و مشـروع را بـراي   

سـوق مـي دهنـد . امـا     » پيشه منحرفانه « او غير ممكن مي سازند و او را نهايتاً به طرف يك 

و روند همانند سازي با يك منحرف ، توسط خـود فـرد هـم بـه     » منحرف « پذيرش هويت 

اسـت ،  » منحرف « ن اندازه مهم است . نتيجه اين روند تعاملي ، بر چسب زدن به عنوان هما

ولي اتيكت زني در همه موارد وسعت و شدت يكساني نـدارد . بـدين سـان كوشـش شـده      

  است تا برچسبها تحت سه معيار طبقه بندي شوند : 

در روند دخالت  تعداد نقض هاي واقعي قانون يا مفروض شناخته شده توسط اشخاصي كه

مي كنند ، جايي كه برچسب زنـي در تصـويري كـه فـرد از خـود دارد اشـغال مـي كنـد و         

بالاخره ارزش واقعيتي كه خصوصيتهاي منفي از برچسب زني مـي گيرنـد . بـدين سـان بـه      

هشت گروه برچسب دست مي يابيم : برچسبهاي هميشگي يا موقتي ، برچسـبهاي مركـزي   

ير واقعي . اين طبقه بندي از آن جهت جالب اسـت كـه اجـازه مـي     يا برچسبهاي واقعي يا غ

دهد تا بتوان واكنشهاي مختلف ممكن را از طرف بزهكاران نسبت به برچسبي كه بـر آنـان   

  تحميل شده است مجزا و مشخص كرد . 

ـ بدين سان است كه براي مثال انحراف دائمي بـر اسـاس برچسـبهاي مركـزي واقعـي در        2

ير قابل اجتناب است . تنهـا امكـاني كـه بـراي فـرد بـه منظـور ادامـه يـافتن          عمل براي فرد غ

موقعيتش باقي مي ماند ، اين است كه به محيطي كه خاص او است پناه برد و بـدين ترتيـب   

  بزهكاران حرفه اي بي وقفه تشكيل و تغذيه مي گردد . » محيط « است كه 
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ير واقعـي يـا حاشـيه اي ، از اسـتقرار     بر عكس ، براي انحراف موقتي بر اساس برچسبهاي غ

پايگاه منحرف حتي با نفي بر چسـب بـويژه بعـد از اقـدامي در جهـت خنثـي كـردن آن در        

ديگـر عمـلاً در   » برهنگي « جامعه ، مي توان اجتناب كرد ، بدين ترتيب است كه بر چسب 

  جامعه ما براي لكه دار ساختن زده نمي شود . 

اين طرز تلقي جديد ( بر چسـب زنـي ) خـود را بـا جابجـا      بطور خلاصه مي توان گفت كه 

نمودن زاويه ديد بزه شناسي ، از عمل مجرمانه و شخصيت مجرم گرفته تا مجموعـه پديـده   

  هايي كه واكنش اجتماعي نسبت به بزهكاري را تشكيل مي دهد ، متمايز كرده است . 

نـدارد ، چـرا كـه انحـراف     فرق بين عمل مجرمانه و واكنش اجتماعي ديگر معناي چنـداني  

بـزه شناسـي   « ساخته واكنش اجتماعي است . بنا بر اين ديگر بزه شناسي فقط در چارچوب 

قابل تصور است . ايـن واژگـوني ديـدگاه ، پيامـدهاي فـراوان و مهمـي       » واكنش اجتماعي 

داشت به طوري كه ، ناخودآگاه زمينه را براي يك جرم شناسي نو ، جرم شناسـي انتقـادي   

راديكال آماده مي كرد ، كه اين جرم شناسي نسـبت بـه نظريـه برچسـب زنـي ، تغييـرات        يا

  بيشتري را در طرز برداشتها و مطالعات ايجاد كرده است . 

  جرم شناسي راديكال يا جرم شناسي انتقادي  

حاكم بود ،  1960جرم شناسي راديكال ، بر خلاف طرز تلقي بر چسب زني كه در سالهاي 

است ، كه هـم اكنـون در گسـترش و شـكوفايي      1970جرم شناسي سالهاي  گرايش حاكم
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در آمريكـا و انگلسـتان پديـدار شـد .      1970كامل است . اين جرم شناسي ، در واقع حدود 

دژ اين جرم شناسي جديد همان مدرسه جرم شناسـي بركلـي در آمريكـا اسـت بـا افـرادي       

  لت  مانند هرمان و ژوليا شويند ينجر و بويژه توني پ

جـرم و  « كه نشـريه تـازه اي بنـام    » اتحاديه جرم شناسان راديكال « هواداران اين مكتب در 

  منتشر ساخته است متشكل شده اند . » عدالت اجتماعي 

اين جنبش به مدرسه جرم شناسـي مـونترال هـم سـرايت كـرده اسـت كـه در آن اقليتـي از         

اجتماعي ـ  « ه اند بخشي آموزشي به نام استادان به رهبري دوشيزه ماري اندره برتران توانست

ايجاد كنند . در اين رابطه ، در انگلستان چندين نام به شهرت دست يافتنـد كـه در   » سياسي 

جرم شناسي نوين يـا نظريـه   « بين آنان از تايلور ، والتون ، و يانگ نويسندگان كتاب جالب 

تاب نويسندگان با انتقاد از نظريه مي توان نام برد . در اين ك» اي اجتماعي درباره كج روي 

هاي موجود درباره جرم ، انحراف و كنترل اجتماعي ، يك الگوي شكلي را بـراي تشـريح   

كنفرانس « و توضيح انحراف پيشنهاد مي كنند . جرم شناسان راديكال براي اين پيشنهاد در 

اروپـايي را در  به دور هم جمع شدند . اين جنبش به علاوه ساير كشـورهاي  » ملي انحراف 

بر گرفت كه در آنها تشكيلات خاصي ، جرم شناسان معترض را در درون خـود گـرد هـم    

آورده بود . همچنين مي توان به اين جريان فكري ، كارهايي چون كتاب ميشـل فوكـو بـه    

  را پيوند داد . » مراقبت و مجازات « نام 
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ختي را در دو پديده جسـتجو  مي توان ريشه هاي تهيه و تدوين اين گرايش جديد جرم شنا

كرد . از يك طرف مبارزات سياسي انجام شده در آمريكا بوسيله جنبشهايي چـون جنـبش   

حقوق اجتماعي ، جنبش ضد جنـگ ، جنـبش دانشـجويي و غيـره ، همچنـين نوشـته هـاي        

شركت كنندگان در اين مبارزه چون آنجلا ديـويس ، الـدريج كلـور ، مـالكوم ايكـس ، و      

ــره .  ــنفكران       غي ــط روش ــم توس ــابي ماركسيس ــف و بازي ــد كش ــر باي ــرف ديگ ــي از ط ول

  انگلوساكسون را هم به حساب آورد . 

اين پديده ها ، پيدايش اگر نه يك نظريه متشكل ، حداقل يك گرايش مشترك روحـي را  

  نزد جامعه شناسان مختلف در جرم شناسي و ساير زمينه ها باعث شد . 

م شناسي راديكال ، مـي تـوان همـانطوري كـه هـواداران      براي درك شاخه هاي بزرگ جر

فلسـفه  « همين جرم شناسي استناد مي كنند ، بـه ايـن جملـه مائوتسـه تونـگ رجـوع كـرد :        

ماركسيسـم مهمتـرين مسـئله را درك قـوانين دنيــاي خـارجي ( عينـي ) و در نتيجـه امكــان        

راي تغيير جهان به گونـه اي  تشريح اين دنيا نمي داند ، بلكه در اجراي شناخت اين قوانين ب

بدين گونه جـرم شناسـي راديكـال خـود را در عـين حـال هـم يـك جـرم          » . فعال مي داند 

« شناسي توضيحي مي داند و هم يك جرم شناسي مبارز كه تايلور ، والتون و يانـگ آن را  

  مي نامند . » جرم شناسي هنجاري 

  الف ـ جرم شناسي توضيحي  
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ي اساسي سياسي ـ اقتصادي از پديده كيفري را پيشنهاد مي كند  جرم شناسي راديكال تغيير

. بهترين طريق دست يابي به آن، به نظـر مـن ، در وهلـه نخسـت الگـوي شـكلي توضـيحي        

تايلور ، والتون و يانگ است كه داعيه ارائه يك نظريه اجتماعي كامـل دربـاره انحـراف را    

بود ، كه محتواي مادي آن بـه وسـيله    دارند ، سپس امكان معرفي بخشهاي اين الگو خواهد

  جرم شناسان راديكال بيان شده است . 

  الگوي شكلي تايلور ، والتون و يانگ  

طبق نظريه اين نويسـندگان ، مسـأله انحـراف ، ماننـد ديگـر مسـائل اجتمـاعي تحـت تـأثير          

بـا  موضوع اساسي روابط بين انسان و ساختارهاي قدرت سياسي و اقتصادي و امكان مبارزه 

  اين ساختارها ، در شكل اعمال مجرمانه ، انحراف . نارضايي است . 

  

پس عمـل مجرمانـه ، عملـي اسـت سياسـي كـه بزهكـار در قالـب آن عـدم قبـول سـازمان            

اجتماعي حاكم را ابراز مي كند . بنا بر اين جرم شناسي ، بـه صـورت يـك شـاخه از علـوم      

  سياسي در مي آيد . 

ترتيـب نويسـندگان مـا را بـه تقسـيم و تشـريح شـكلي عمـل          اين طرز برداشت اصلي بدين

مجرمانه در پنج مرحله هدايت مي كند ؛ منشأ دور و نزديك عمـل منحرفانـه خـود عمـل ،     

  منشأ دور و نزديك واكنش اجتماعي . 
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ـ منشأ بعيد عمل منحرفانه ، نخستين بخش از توضيح را تشكيل مي دهد . براي درك اين   1

د آن را قبل از هر چيز در چارچوب بعيدترين منشأ ساختاريش قرار داد . عمل ، در واقع باي

اين چارچوب عبارت است از ويژگيهاي تحول جامعه صنعتي پيشـرفته كـه نويسـندگان مـا     

  آن را اصولاً در نابرابري توزيع و تقسيم ثروت و قدرت مي بينند . 

اند مانند مناطق بزهكـاري   پديده هاي ديگر كه در قالب جامعه شناسي انحراف روشن شده

يا خرده فرهنگيهاي بزهكارانه چيزي جز ساختارهاي بينابيني نيست كـه بـالاخره بـه پديـده     

  نابرابري مي رسند . پس ، نخست بايد ، اقتصاد سياسي جرم را پي ريزي كرد . 

ـ اما چگونه مي توان توجيه كرد كه همه افرادي كه تحت تأثير شرايط ساختاري يكسـان    2

سر مي برند ، مرتكب اعمال مجرمانه نمي گردند ؟ اين مسئله به مطالعه منشأ نزديك عمـل  ب

منحرفانه باز مي گردد كه پاسخ به اين پرسش را خواهد داد . در واقع بايد جستجو كرد كه 

چه پديده هايي باعث تسـريع عمـل منحرفانـه مـي شـوند . در اينجـا ، نويسـندگان پاسـخي         

ي دهند . راه منحرفانه ، انتخاب آگاهانه اي است براي حـل مسـائلي   اساسي به اين پرسش م

كه بخاطر زيستن در يك جامعه خفقان آور ايجاد شده است . به نظـر مـي رسـد يـك نـوع      

آزادي اراده در تجزيه و تحليل آنان وارد شده است . بـه هـر حـال لازم اسـت كـه اقتصـاد       

رم تكميل كرد تا براي علت اينكه چرا سياسي جرم را بوسيله يك روان شناسي اجتماعي ج

و چگونه بعضي افراد راه انحراف را بر مي گزينند در حالي كه ديگران رفتـاري هنجـارگرا   

  را مي پذيرند توضيحي يافت شود . 
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ـ اما وقتي امكان انتخاب انحراف وجود دارد ، اعمال مجرمانه لزومـاً داراي يـك ماهيـت      3

تهــاي تفريحــي و لــذت بخــش مــي شــود ، و ديگــري در نيســتند . فــلان شــخص وارد فعالي

فعاليتهاي نفي گرايانه و بالاخره سومي در يك عمل انقلابـي خشـونت آميـز راه مـي يابـد .      

چگونه انتخاب فلان عمل و نه عملي ديگر را بايد توضيح داد و توجيه كرد ؟ فقـط تشـكل   

م چرا انتخاب اعمال مجرمانه يك پويايي اجتماعي اعمال ارتكابي اجازه خواهد داد تا بداني

  گوناگونند ؟  

ـ هنگــامي كــه عمــل مجرمانــه ارتكــاب مــي يابــد در آن صــورت وارد قلمــرو واكــنش    4

اجتماعي مي شويم ، اما واكنشـهاي اطرافيـان مـي توانـد بسـيار گونـاگون باشـد . همچنـين         

يـا ندهنـد ،   مقداري انتخاب ، از طرف گواهان كه مي توانند پليس را در جريان قرار دهنـد  

وجود دارد . ارگانهاي رسمي واكنشهاي اجتماعي ، خـود ، مقـداري انتخـاب بـا توجـه بـه       

برداشتي كـه اعضـاي آن از وظـايف خـود دارنـد ، بـه عمـل مـي آورد . همچنـين تشـريح           

اجتماعي فوري محيط ، با توجه به انواع انتخاب پذيرفتـه شـده در ايـن محـيط بـا توجـه بـه        

  واكنش اجتماعي ، ضروري است  روان شناسي اجتماعي 

ـ اما بسيار روشن است كه اين انتخابهـاي گونـاگون ممكـن ، اصـولاً محصـول وضـعيت         5

ساختاري كارگزاران واكنش اجتماعي اند و بدين ترتيب بازگشت بـه منشـأ بعيـد واكـنش     

  اجتماعي همچنين ضروري است . 
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آورد و رفتارهاي قابل كيفر را  باري ابتكارات سياسي كه قانونگذاري كيفري را بوجود مي

معين و اجراي قانون كيفـري را تضـمين مـي كنـد بـه گونـه اي بسـيار نزديـك بـه سـاختار           

اقتصادي سياسي دولت وابسته است . به همين جهت ضرورت يك اقتصاد سياسي واكـنش  

  اجتماعي ، همانند ضرورت يك اقتصاد سياسي جرم احساس مي شود . 

توضيح شكلي انحراف ، طبق نظر نويسندگان جرم شناسي جديـد  چنين اند طبقات مختلف 

، البته اين نويسندگان تأكيد مي كنند كه اين طبقات گوناگون نبايد فقط حضوري ظـاهري  

داشته باشند ، بلكه نگرش در عمل و در مجموعه روابط ديـالكتيكي بايـد آشـكارا پديـدار     

ك هـرم ، اقتصـاد سياسـي واكـنش     شوند . اما بخوبي احساس مي شود كـه بـالاخره در نـو   

  اجتماعي قرار مي گيرند . 

وانگهي بيشتر مطالعات تفصيلي كه تا كنون در راستاي طرز تلقي راديكال به منظور روشـن  

ساختن محتواي مادي اين چارچوب شكلي انجام شده ، مربوط مي شود به آخـرين بخـش   

  از بناي ساخته شده توسط تايلور ، والتور و يانگ . 

  واي مادي  محت

اصولاً پژوهشهايي كه موضوعشان تهيه محتواي مادي جرم شناسي راديكـال اسـت ، بـا دو    

گروه مسائل در رابطه اند ، مطالعه جامعه شناختي و جامعه شناسي تاريخي نظامهاي حقـوق  
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كيفري و دادگري جنايي در جوامـع بـاختري از يـك طـرف ، برقـراري يـك نظـام جديـد         

  يگر . جرائم كيفري از طرف د

ـ به آساني مي تـوان توجـه جـرم شناسـان راديكـال را بـويژه بـر تجزيـه و تحليـل جامعـه             1

شناختي و تـاريخي نظامهـاي كيفـري كشـورهاي سـرمايه داري بـا يـك ديـد ماركسيسـتي          

مشاهده كرد . از اين روست كه مشاهده مي كنيم ، ريشارد كيني در مقاله اي تحت عنـوان  

از ايـن موضـوع   » مايه داري : فلسفه اي انتقـادي از نظـام قـانوني    كنترل جرم در جامعه سر« 

صحبت مي كند . نتيجه كلي اين مطالعات اين است كه قـانون و اجـراي آن بـه بـي طـرف      

نيست و اين دو ، چيزي جز بيان و اجراي حاكميت منافع بورژوازي بر طبقه پرولتاريـا نمـي   

عـاريف قـانوني جـرم را بـه كنـار گـذارد و در       باشد . بنا بر اين جرم شناسي راديكال بايـد ت 

جستجوي تعاريفي باشد كه بـر عكـس ، واقعيـت يـك نظـام ناعادلانـه را كـه بـر قـدرت و          

  امتيازات بنا نهاده شده منعكس كند . 

مدافعان نظـام  « ـدر همين كتاب ، شويند ينجر ( هرمان و ژوليا) در مقاله اي تحت عنوان   2

اين مطلب پرداخته اند . براي آنان بايد از نوبراي جـرم تعريفـي    به» يا حافظان حقوق بشر ؟ 

به عنوان تجاوز به حقوق بشر از ديدگاه سوسياليستي ارائه كرد كـه شـامل حـق خـوراك ،     

  حق مسكن ، حق احترام و حق آزادي است . 
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نتيجه اين اقدامات ، برنامه مطالعاتي كاملاً تجديد نظر شده اي است بـراي كلاسـهاي جـرم    

شناسي كه بخشهاي اساسـي آن عبـارت انـد از امپرياليسـم ، نـژاد پرسـتي ، سـرمايه داري و        

سكس گرايي . در اين برنامه ، دولت و دستگاه قانوني نيز فراموش نشده اسـت ، زيـرا آنهـا    

به عنوان يك نهاد جرم زا كه در فساد ، تقلب و انسان كشي غوطه ورند مورد ملاحظه قرار 

  مي گيرد . 

انگيز نيست كه چنين برنامه اي فقط يـك برنامـه مطالعـاتي نباشـد ، بلكـه همچنـين       شگفت 

يك اسلحه مبارزاتي تلقي شود . زيرا جرم شناسي راديكـال خـود را اصـولاً خـود را مبـارز      

  مي داند . 
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  ب ـ جرم شناسي مبارز  

معـه و  براي جرم شناسي راديكال ، در واقع راه حـل مسـئله كيفـري ، در تحـول انقلابـي جا     

« حذف نظامهاي اقتصادي و سياسي و استعمار گرانه خلاصه مي شود . در اينجـا مـي تـوان    

كـه  » از خـود بيگـانگي   « ماركسيستي را داير بر حـذف ايـن شـكل    » پيشگويي پيامبر گونه 

  عمل مجرمانه باشد دريافت . 

همچنـين بـويژه    بنا بر اين ، جرم شناس راديكال در حين حال كه بايد مرد علم باشـد ، بايـد  

مرد عمل هم باشد . وظيفه او عبارت است از بر ملا كردن ظاهر اخلاقي و عقيدتي كه يك 

جامعه ناعادلانه را استتار مي كند و مبارزه براي تغيير اجتماعي و برقراري جامعه اي همسـو  

اد بـدين ترنيـب اعمـالي نظيـر ايج ـ    » بعـد از سـرمايه داري   « با آرمان خود و از ميان جوامـع  

« به گونه اي محسوس جـزو وظيفـه   » گروه اطلاع رساني زندان « آشوب و طغيان در قالب 

جرم شناس تلقي مي شود . تايلور ، والتون و يانگ بدين سان توضيح مـي دهنـد   » هنجاري 

جرم شناسي جديد اسكانديناوي به تشكل يك اتحاديه بـراي  » تجويزات هنجارگراي « كه 

 1971هاي اسـكانديناوي منجـر گرديـد كـه موفـق شـد در سـال        زندانيان زنـدانهاي كشـور  

  اعتصاب زندانيان در سه كشور از كشورهاي اسكانديناوي را هم آهنگ سازد . 

بعد از پايان كنفرانس بحثي درگرفـت كـه در طـي آن آقـاي گسـن ، نظريـات خـود را در        

  مورد اين دو جرم شناسي بشرح زير بيان كرد : 
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ره دو گـرايش نظـري جديـد ، مـي خـواهم نكتـه اي مقـدماتي در        پيش از بيـان نظـرم دربـا   

خصوص اختلاف مهمي كه فضاي گسترش هر يك از آنها را احاطه كرده است بگـويم و  

اين ، بدون تاثير در قضاوت انتقادي كـه مـي تـوان دربـاره دو نظريـه ارائـه كـرد ، نيسـت .         

سي در آمريكا پيـدا شـد .   تصادفي نيست كه اين جرم شنا» برچسب زني « نخست در مورد 

در واقع ، اين نمي توانسته بجز آمريكا در جاي ديگر بوجود آيد ، زيرا بر يك طـرز تفكـر   

انتقادي از عملكرد نهادهاي قهريه كه خاص اين كشور است ، مانند اختيار مطلق پلـيس در  

اي تشخيص تعقيب و ادامه آن ، تكيه دارد . به عـلاوه وقتـي موضـوع در چـارچوب نهاده ـ    

قهريه كشورهاي اروپايي مطرح مي گردد ، مسائل شكل ديگري بخود مي گيـرد . زيـرا در   

« اين كشورها اختيار تعقيب به دادستان تعلق دارد و نه پلـيس و حتـي گـاهي بوسـيله اصـل      

براي مثال در آلمان باختري ، رهبري مي شـود . بيشـتر اوقـات عملـي     » قانوني بودن تعقيب 

  وار است . كردن اين انتقال دش

در عوض ، جرم شناسي راديكال به هيچ كشوري تعلق نـدارد ، زيـرا نـه فقـط بـر عملكـرد       

ملموس نهادهي قهريه ويژه اي تكيه ندارد . بلكـه برنـوعي گفتـار ملهـم از ماركسيسـم كـه       

تماس با هيچ واقعيت جغرافيايي ويژه اي ندارد بنا شده است . به همين جهـت شـگفت آور   

ايش ، نخست ،در انگلسـتان ظـاهر شـود وسـپس هـم زمـان در آمريكـا و        نيست كه اين گر

انگلستان گسترش يابد و به سرعت به ساير كشورهاي اروپايي نفـوذ كنـد ، كـه در آنجـا از     

پيش مواضع ايدئولوژيكي آماده براي پذيرفتن اين جرم شناسي وجود داشته باشـد . بنـا بـر    
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همي وجود دارد كه هم بيـانگر محـدوديتهاي   اين در اينجا بين دو گرايش نظري اختلاف م

  آنهاست و هم بيانگر ميزان جدي بودن كه مي توان به آنها منتسب دانست . 

بايد گفت كه اين نظريه بدون ترديد علوم جرم شناسـي  » برچسب زني « اما در مورد نظريه 

در  را به نحوي غني تر كرده است . بطور كلـي دسـتاورد آن بـه نظـر مـن مضـاعف اسـت .       

وهله نخست ، اين جرم شناسي بر اين نظريه بسيار درست تأكيـد دارد كـه انحـراف ، يـك     

هويت ايستا ، نوعي محصول غير قابل اجتناب زاييده ساختار شخصيت خاص نيست ، بلكـه  

نتيجه يك روند پوياي تعامل اجتماعي است كه تعاقب پيچيده كنش و واكنشـها ، پاسـخها   

مي اندازد . بدين ترتيب نظريه برچسب زني ، با اين كار بگونـه  و ضد پاسخها را به حركت 

در مقابـل جـرم   » عملـي سـاختن انديشـه مجرمانـه     « اي بسيار مهم به روشـن كـردن پديـده    

شناسي سنتي كه به سوي مطالعه ساختار شخصيت بزهكار و تشـكيل ايـن سـاختار گـرايش     

« نظريـه  » برچسب زنـي  « نظريه  داشته ، كمك كرده است . مع هذا بايد ياد آوري كرد كه

را بوجود نياورده اسـت . پـيش از ايـن دو گـرف پديـده را      » عملي ساختن انديشه مجرمانه 

بخوبي تجزيه و تحليل كرده و توصيفي از آن به دست داه است كه مي توان انعكاس فكـر  

بايـد قبـول    او را در توضيحات متزا در كتابي كه بيست و پنج سال بعد نوشته است ديد . اما

عملـي سـاختن انديشـه    « كرد كه اين نظريه برچسب زنـي بـود كـه تجزيـه و تحليـل رونـد       

  را عموميت داده و نظام بخشيده است . » مجرمانه 
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دومين دستاورد اصلي نظريه برچسب زني مربوط به توضيح تكرار جرم است . بديهي است 

پديده هاي تعاملي كـه آنهـا در بـر مـي     با » پيشه تبهكاران « و » انحراف ثانوي « كه مفاهيم 

گيرد ، براي درك تكرار جرم بسيار مفيد است . اين مفاهيم بخوبي چگونگي نقشي را كـه  

عملكرد نهادهاي قهريه در تكوين تكرار جرم مي تواند بازي كند نشان مي دهد . در اينجـا  

  هم بايد ياد آوري كنيم كه تمام اينها كاملاً جديد نيست . 

تلقي شود . از طرف » جرم زا « باز ، روشن بوده است كه زندان مي تواند يك عامل از دير 

، تأثير نهادهاي آيـين دادرسـي كيفـري را بـروي      1960ديگر آقاي پيناتل در آغاز سالهاي 

شخصيت بزهكاران تشريح كرده است . اما بايد تائيد كرد كه نظريه برچسب زني به مطالعه 

وي تكرار جرم اهميت اصولي بيشتري داده و بدين ترتيب توجـه را  مسئله نهادهاي قهريه بر

  به اهميت جرم شناختي واكنش اجتماعي جلب كرده است . 

اما دقيقاً محدوديتهاي اين نظريه همانطور كه غالباً در قلمرو علوم انسـاني رخ مـي دهـد در    

اده شـد ، طبـق   اين است كه قرباني زياده رويهاي خود شده است . همان طور كه توضيح د

اين نظريه ، انحراف در قبول يك رفتار و كردار مخـالف بـا ممنوعيتهـاي كيفـري نيسـت ،      

بلكه ساخته و پرداخته جامعه اي است كه قوانين را وضع مي كند و نقض آنهـا را انحـراف   

  مي زند . » منحرف « مي نامد و با اجراي اين قوانين نسبت به بعضي از افراد برچسب 
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رسد بدنبال يك اشتباه بزرگ در طرز تلقي است كه جـرم شناسـي سـنتي توجـه      به نظر مي

خود را بر روي علت شناسي بزهكاري و عملـي سـاختن انديشـه مجرمانـه متمركـز سـاخته       

است . مسئله اساسي جرم شناسي همان واكنش اجتماعي و مطالعه روند بر چسب زنـي چـه   

ي آنها نسبت به بعضـي از افـراد مـي توانـد     در سطح تهيه قوانين كيفري و چه در مورد اجرا

به يك جـرم  » عملي ساختن انديشه مجرمانه « باشد . بنا بر اين آيا نبايد از يك جرم شناسي 

انتقال پيدا كرد اما اين عقيده اساسي نظرية بـر چسـب زنـي در    » واكنش اجتماعي « شناسي 

ته اين درست است كه از نقطـه  واقع منطبق است با يك مفهوم مطلقاً صوري از انحراف . الب

نظر صوري ، انحراف يك ساخته اجتماعي است ؛ با وضع قوانين ، جامعه موردي را كه بـه  

هنجار و يا نابهنحار مـي دانـد تعريـف و مشـخص مـي كنـد . بـه همـين ترتيـب بـا تعيـين و            

بسيج تشخيص بعضي از افراد به عنوان بزهكار است كه نهادهاي قهريه ، گروه بزهكاران را 

مي كند . اين مسئله به هيچ وجه قابل تكذيب نيست . در عوض چيزي را كه طرفداران اين 

نظريه متوجه نيستند ، اين است كه تعاريف و تشخيصها ، خود سرانه انتخاب نشده اند . اگر 

تعريف مي كند ، براي پاسـخ بـه   » بزهكارانه « قانون فلان و فلان رفتار و كردار را به عنوان 

هدف مشـخص اسـت ، بـراي مثـال مـي توانـد بـراي حمايـت از زنـدگي يـا تماميـت            يك 

جسماني يا حمايت از مالكيت باشد . به همين ترتيب اگر دادگاهها يـك فـرد را بـه عنـوان     

مرتكب يك بزه محكوم مي كنند ، براي پاسخ ترديدي نيست كه بـي گناهـان نيـز ممكـن     

ه يك اشتباه در قضـاوت ( اشـتباه قضـائي )    است محكوم شوند . اما اين فقط مربوط است ب
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همچنين بي ترديد بعضي از افراد بزهكار از تعقيب مصون خواهند ماند ولي بي كيفر ماندن 

آنان فقط بخاطر محدوديتهاي مـادي ظرفيـت نظـام دادگـري كيفـري وبـويژه موفقيـت در        

  تحقيقات پليسي است . 

د كه بگـوييم انحـراف بـه كيفيـت اعمـال      بدين گونه ، اين حقيقت به قوه خود باقي مي مان

توصيف شده به عنوان مجرمانه در قالب قانون وابسته است . زيرا اين اعمال به منظور تأمين 

  هدف حفظ افراد و با توجه به اين موضوع تعريف و مشخص شده اند . 

همينطور اين حقيقت به جاي خود باقي است كه كليه كسـاني كـه قـانون كيفـري را مـورد      

اوز قرار مي دهند ، بايد به عنوان بزهكار نگاه كرد ، قبل از اينكه آنها توسـط ارگانهـاي   تج

واكنش اجتماعي برچسب خورده باشـند و حتـي اگـر آنـان موضـوع چنـين برچسـب زنـي         

نباشند . زيرا اين اشخاص در اين خصوصيت كه اثـر بـاز دارنـده تهديـد مجـازات را حـس       

طور كه آقاي دوبويست مـي نويسـد ، عمـل مجرمانـه و      نكرده اند . مشترك هستند . همان

هسـتند كـه حـذف آنهـا غيـر ممكـن اسـت . در واقـع ،         » اندامهاي سـختي  « شخص مجرم 

سوء استفاده از زبان است . جرم شناسي واكنش » جرم شناسي واكنش اجتماعي « اصطلاح 

وجـود  » انـه  عمـل مجرم « اجتماعي به معناي خاص كلمه وجود ندارد . فقـط جـرم شناسـي    

داشته و چيزي جز اين نمي تواند وجود داشته باشد . زيرا موضوع جـرم شناسـي توضـيح و    

است و جز اين چيزي نيست . نظريـه برچسـب زنـي ، بزهكـاري و     » عمل مجرمانه « تشريح 

ضمانت اجراي آن را با بحـث از جـرم شناسـي واكـنش اجتمـاعي در هـم مـي آميـزد . در         
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ظر مي رسد اين است كه جنبه هاي مختلف واكنش اجتمـاعي  عوض چيزي كه درست به ن

مي تواند تأثيري بـر شـكل گـرفتن شخصـيت بزهكـاران و بـر تشـكيل وضـعيتهاي پـيش از          

  بزهكاري داشته باشد كه در بعضي موارد چنين تأثيري را دارد . 

به اين عنوان جامعه شناسي حقوق كيفري و عدالت كيفـري ، در منتهـا درجـه خـود مـورد      

وجه جرم شناسي است ، اما در عين حال از جرم شناسـي مجـزا نيسـت . وانگهـي ايـن امـر       ت

، از نظر قبلي خود عقب نشـيني مـي    1971مفهومي دارد كه هواردبكر در مقاله اي در سال 

نمايد و تاكيد مي كند كه نظريـات او بـه خـوبي درك نشـده و بـه هـيچ وجـه قصـد پـايين          

را نداشـته اسـت .بلكـه فقـط قصـد داشـته در       » مل گرايي تعا« آوردن جرم شناسي به سطح 

مطالعه پديده منحرفانه با توسـعه دادن علـت شناسـي كيفـري از طريـق دخالـت دادن تـاثير        

  پاسخهاي ديگران به عمل مجرمانه جرم شناسي را پر محتواتر و غني تر سازد . 

قي برچسب زني بـه  نكته ديگري وجود دارد كه اهميت آن كمتر است و ردباره آن طرز تل

نظر ما قابل انتقاد است و آن تأكيدي است بر اين امر كه قواعـد كيفـري ، بـه دور از اينكـه     

نتيجه توافق همه باشد ، چيزي جز محصول گروههاي ويژه اي ، آنها كه قـدرت سياسـي و   

اقتصادي را در دست دارند ، نيست باز هم در اينجا ، به نظر مي آيد كه اين ديد يـك ديـد   

صرفاً ظاهري از يك پويايي اجتماعي بسيار پيچيـده اسـت . ايـن ديـد فقـط بـه نمـاو ظـاهر         

چژيزها توجه و تكيه مي كند . اما اين نظريه كه رويهـم رفتـه در فكـر بكـر فرعـي اسـت و       

  براي نظام او ضروري نبود راه را براي جرم شناسي انتقادي باز كرد . 
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بر مي انگيزد كه مي توان در سه جرم شناسي راديكال دشواريهاي مهمي را 

  نكته خلاصه كرد . 

ـ اين گرايش بر جامعه شناسي ماركسيست تكيه مي كنـد . وايـن نظريـه بعـد از نخسـتين        1

مكتب ماركسيستي آغاز سـده بيسـتم كـه ويليـام بنگـر مهمتـرين نماينـده آن بـود ، توسـعه          

شناسي بر اين پايـه قـرار داد    جديدي در زمينه توضيح بزهكاري است ، بنا بر اين ، اين جرم

كه مي توان بدون بحث درباره تفسير ماركسيستي از جامعه به اين گرايش پيوست . بـديهي  

است اين امر چيزي بسيار بيشتر از ملحق شدن ساده به يك نظريه جديد جرم شناختي است 

 .  

ه نيست و به ـ الگوي شكلي تايلور ، والتون ويانگ ، در جنبه شكلي خالص خود بي فايد   2

تقسيم جديد بسيار سودمند پديده كيفري منجر مي شود . اما بالاخره همه چيز بستگي دارد 

به محتواي مادي كه به اين الگو مي دهيم . بنا بر اين بايد گفت كـه كوششـهاي گونـاگون    

باعث گسترش يـك نـوع   » منشأ بعيد عمل مجرمانه « براي تعيين اين محتوا در زمينه مطالعه 

ما تقدم است و نه ارائه نتيجه تحقيقات تجربي بـر روي منشـأ قـوانين كيفـري و طريقـه       ديد

  اجراي آنها . 

ـ آيا جرم شناس بايد اصالتاً يك مبارز باشد ؟ يـك مبـارز جـرم شناسـي البتـه ! امـا يـك          3

مبارز سياسي و به تعبيري دقيقتر يك مبارز انقلابي چطـور ؟ بـاز هـم در اينجـا كـل مفهـوم       
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انساني است كه در اين وضعيت مطرح مي شود . پاسخ مـا ايـن اسـت كـه شـايد ايـن       علوم 

موضوع مسأله مزاج و منش باشد و در هر حال در دوره كنوني شمار مردان علمي در علوم 

  انساني بسيار كمتر از شمار مبارزان انقلابي است . 

 : ع . ح . نجفي ابرند آبادي سندهينو


